
جواد نوائیان رودسری- در تاریخ پرونده‌های 
جنایی دنیا، نام آلفونسه گابریل کاپون، مشهور 
به آل‌کاپون، یک نام مشهور و خوفناک است؛ 
اسطوره تبهکاری آمریکا در دهه‌های 1920 و 
1930، اصلی‌ترین عامل جرایم سازمان‌یافته 
در این کشور بود. سقوط وال‌استریت در سال 
1929 و آغاز رکود بزرگ آمریکا که سبب‌ساز 
گسترش سرسام‌آور فقر، بیکاری و به تبع آن، 
جنایت در این کشور شد، زمینه را برای فعالیت 
آل‌کاپون فراهم کرد. فعالیت‌های گانگستری 
وی، چنان گسترده و عجیب بود که در اطراف 
آن ها، افسانه‌ها و داستان‌های غیرواقعی فراوانی 
شکل گرفت و آل‌کاپون را به اسطوره تبهکاران 

آمریکایی تبدیل کرد.

▪ زخم روی گونه چپ	
آلفونسه در یک خانواده اصالتاً ایتالیایی متولد شد. 
کاپون‌ها از ناپل ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده و 
در محله بروکلین نیویورک ساکن شده بودند؛ 
جایی که اقدامات خلافکارانه و بزهکاری، جزوی 
از امور روزمره محسوب می‌شد. پدر آلفونسه، یک 
آرایشگر معمولی  بودکه برای سیر کردن شکم 
همسر و 9 فرزند خود، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو 
بود؛ به همین دلیل، آلفونسه از همان کودکی، راه 
خلاف را برای رسیدن به خواسته‌هایش برگزید؛ 
14 ساله بود که معلم مدرسه را با چاقو مضروب 
کرد و ناچار به ترک تحصیل شد؛ ابتدا به عضویت 
گروه مافیایی »Five Points Gang« به سرکردگی 

فرانکی یل درآمد و در این گروه بود که با روش‌های 
ویژه گانگسترها و جانی‌های آمریکایی آشنا شد. 
آل‌کاپون سعی کرد در مهمانخانه‌ای مشغول به 
کار شود، اما وقتی در جدال با یک قاتل حرفه‌ای به 
نام فرانک گالوچیو، گونه چپش به شدت زخمی 
شد، دوبــاره به عالم تبهکاری بازگشت. شهرت 
زخم روی گونه او، از آل‌کاپون یک تبهکار درجه 
یک ساخت. او مدتی بعد ازدواج کرد و همزمان با 

تولد پسرش، دو نفر را به ضرب گلوله در نیویورک 
کشت تا فرانکی مجبور شود وی را برای مدتی به 
شیکاگو بفرستند. این سفر، آغاز رشد سریع کاپون 

در دنیای تبهکاری بود.

▪ کاپون رئیس بزرگ می شود	
آلفونسه در شیکاگو، به گروه مافیایی جانی توریو 
پیوست و خیلی سریع در دل سرکرده گروه جا باز 
کرد. او از انجام هیچ جنایتی رویگردان نبود؛ از 
مراکز فحشا و قمار حق و حساب می‌گرفت و حتی 
شهردار و مسئولان شهری را مضروب می‌کرد 
تا تن به خواسته‌های او بدهند. مدتی بعد، 
آل‌کاپون تصمیم گرفت از زیر سایه توریو خارج 
شود؛ به همین دلیل به چند نفر از نوچه‌هایش 
دستور داد تا او را به گلوله ببندند؛ توریو از مهلکه 
جست، اما از وحشت کاپون، شیکاگو را ترک 
کرد؛ حالا آلفونسۀ »گونه زخمی«، به رئیس بزرگ 
تبهکاران شیکاگو تبدیل شده بود. او این شهر را به 
بهشت خلافکاران آمریکا تبدیل کرد. وی شبکه 
جاسوسی گسترده‌ای را در شیکاگو به وجود 
آورد. جاسوسان کاپون تقریباً هر جایی حضور 
داشتند و سایه سنگین او در تمام شهر احساس 
می‌شد. آلفونسه اجازه نمی‌داد هیچ‌کس جای 
او را در دنیای تبهکاری بگیرد؛ هر وقت احساس 
می‌کرد گنده‌لاتی در حال اوج گرفتن و تبدیل 

شدن به اسطوره در میان تبهکاران اســت، به 
لطایف‌الحیل، کار او را می‌ساخت. هنگامی که 
حس کرد گروهی از تبهکاران در گاراژ کلارک 
نیویورک، علیه او توطئه می‌کنند، مزدورانش را 
به سراغ آن ها فرستاد و عوامل کاپون، در شب 
14 فوریه سال 1929، هفت نفر را با شلیک 
150 گلوله به قتل رساندند؛ اجساد مقتولان 
قابل شناسایی نبود. با این‌که همه و حتی پلیس 
می‌دانستند که پشت همه این جنایات هولناک، 
آل‌کاپون ایستاده است، اما هیچ مدرکی علیه 
ــردن رد  او پیدا نمی‌شد؛ آلفونسه در پــاک ک

جنایاتش، به شدت استاد بود.

▪ مرگ تدریجی یک تبهکار	
اواخر دهه 1920 بود که کاپون برای زدودن 
چهره منفورش در میان مــردم، به امور خیریه 
هم روی آورد! مانند یک کاتولیک معتقد در 
کلیسا حاضر می‌شد و طوری که به چشم بیاید، 
کمک‌هایی را در اختیار مؤسسات خیریه قرار 
می‌داد؛ اما این اقدامات، تأثیری بر نگاه مردم 
نداشت. بی‌بند و باری‌های جنسی، کاپون را به 
سیفلیس مبتلا کرده بود و این بیماری بر اعصاب 
و روان او تأثیر می‌گذاشت. در سال 1931، 
بالاخره اسطوره تبهکاری هم به دام افتاد و با 
وجود تلاش‌های مداوم رفقا و وکلایش، به 11 
سال زندان محکوم شد. او در دادگــاه، خود را 
فردی خوش‌طینت معرفی می‌کرد که همیشه 
به فکر مردم بوده است؛ اما وقتی خود را پشت 
میله‌های زندان یافت، روحیه اش را از دست دادو 
حال جسمی و روانی‌اش رو به وخامت گذاشت. 
مسئولان زندان آتلانتا که از اقدامات جنون‌آمیز 
کاپون بیم داشتند، تقاضا کردند که او به زندان 
مخوف آلکاتراز منتقل شود و در سال 1934، 
این اتفاق افتاد. وی در آلکاتراز نیز به شدت تحت 
مراقبت قرار داشت. چند سال بعد، سیفلیس 
تأثیر خود را بر اعصاب وی کامل کرد؛ کاپون 
کاملًا دیوانه شده بود. او را به یک بیمارستان 
ــد و به تخت بستند. سطح  ــی انتقال دادن روان
هوشی اسطوره تبهکاران، آن‌قدر پایین آمد که 
روان پزشکان آن را معادل هوش یک نوجوان 12 
ساله می‌دانستند. کاپون مبتلا به جنون حرّافی 
شده بود؛ او دایم دربــاره موضوعات مختلف و 
بی‌ربط، حرف می‌زد. کاپون با وجود تمام شدن 
دوران محکومیتش، در بیمارستان روانی ماند؛ 
او در سال 1947، بر اثر ایست قلبی درگذشت.
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 عبدالعلی بدره ای
طراح کودتای خیالی! 

ـــ.ش، در  عبدالعلی بــدره‌ای در ســال 1298 ه
اسلام آباد غرب به دنیا آمد. وی پس از پایان دوره 
دبیرستان راهی تهران شد و در دانشکده افسری 
به تحصیل پرداخت. به گــزارش پایگاه مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، بدره‌ای پس از پایان 
تحصیلات و شروع خدمتش در ارتــش، توانست 
با اظهار تملق به شاه، مــدارج ترقی را به سرعت 
طی کند. او در دوران پرالتهاب انقلاب اسلامی، 
به دلیل داشتن نقش اصلی در کشتار روز 17 
شهریور 1357، از طرف محمدرضا پهلوی به 
عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب شد. 
بدره‌ای در این سِمَت کوشید تا با قتل‌عام مردم و 
به کار گرفتن خشونت، اوضاع را کنترل کند؛ اما 
وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورد. در زمستان 
سال 1357، ارتشبد قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش، 
بــرای جلوگیری از فروپاشی رژیــم و تفرقه میان 
فرماندهان ارتش، »کمیته بحران« تشکیل داد. در 
این کمیته 27 نفر از سران ارتش حضور داشتند که 
یکی از آن ها بدره‌ای بود. او به دلیل جلب اعتماد 
شاه، به یکی از عناصر کلیدی این کمیته تبدیل شد. 
با این حال، پس از فرار شاه از کشور، ناهماهنگی 
در ارتش شدت گرفت و هر کس، ساز خودش را 
می‌زد. سران ارتش تصمیم گرفتند جلسه‌ای را 
به منظور بررسی وضع موجود و مشکلات ارتش 
تشکیل دهند. بر این مبنا بود که بعد از خروج شاه 
از کشور، شورای فرماندهان با حضور ۲۷ تن از 
فرماند‌هان، معاونان و رؤسا و مسئولان ارتش و 
نیروهای مسلح تشکیل شد؛ عبدالعلی بدره‌ای 
یکی از حاضران جلسه بود و در این جلسه، به توضیح 
درباره وضعیت نیروی زمینی ارتش پرداخت. او، به 
عنوان فرمانده نیروی زمینی، از کمبود نیروهای 
تحت امرش برای کمک به فرمانداری نظامی و 
جلوگیری از ورود گردان پیاده لشکر قزوین پرده 
برداشت؛ همچنین، اعلام کرد که از در اختیار 
گذاشتن نیروهایش به دیگر قسمت‌های نظامی 
معذور است و هر ارگان نظامی، وظیفه حراست 
از بخش زیر نظر خود را دارد. بدره‌ای با بی‌طرفی 
ارتش مخالف بود و طرحی برای کودتا و قتل‌عام 
انقلابیون ارائه کرد؛ طرحی که در کمیته بحران، 
به دلیل ترس از تبعات آن، به تصویب نرسید. با 
فرارسیدن 22 بهمن 1357، امواج توفانی ملت، 
طومار رژیم پهلوی را در هم پیچید و بدره‌ای هراسان 
از اوضاع، وقتی که قصد داشت از کشور بگریزد، 
در 23 بهمن 1357، هدف گلوله انقلابیون قرار 

گرفت و به هلاکت رسید. 

آل‌کاپون   )نفر چهارم از چپ( در جمع اعضای باندش در شیکاگو
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 جدایی هرات از ایران
 با چاقوی انگلیسی 

1851م،  ســــال  در 
صــیــد مــحــمــدخــان در 
هرات به قدرت رسید و 
حاکم این منطقه شد. 
ــط گــرمــی با  او کــه روابـ
ناصرالدین‌شاه داشت، 
به پادشاه ایــران اظهار 
اطاعت و فرمانبرداری 
کـــرد؛ درنتیجه دولــت 
انگلستان نگران شد و به تهران فشار آورد تا 
سندی را امضا و در آن هرگونه ادعایی را درباره 
هرات رد کند. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، بر اثر فشارهای انگلستان، 
ناصرالدین‌شاه فرمانی را امضا کــرد و در آن 
هرگونه ادعایی را درخصوص هرات منکر شد. 
دولت انگلستان نیز تعهد داد از دخالت در امور 
هــرات اجتناب کند؛ اما ماجرا به این‌جا ختم 
نشد. در واقع دولت انگلستان که از روابط گرم و 
نزدیک حاکم هرات و ناصرالدین‌شاه خبر داشت، 
تحرکات سیاسی علیه حاکم هرات را افزایش 
داد؛ درنتیجه شــورش‌هــای مــردمــی به‌وجود 
آمد و محمد یوسف‌خان به قدرت رسید. محمد 
یوسف‌خان که پایه‌های قدرتش را لرزان می‌دید، 
ــدرت خــود بــه ناصرالدین‌شاه  ــرای تحکیم ق ب
متوسل شد. ناصرالدین‌شاه نیز که از مشکلات 
انگلستان در جنگ کریمه با دولت روسیه آگاه 
بود، مانع از تصرف هرات به وسیله انگلیسی‌ها 
شد. همین مسئله، نگرانی لندن را در پی داشت. 
این نگرانی سبب شد انگلستان روابط خود را 
با تهران قطع کند و به ایران اعلان جنگ دهد. 
بهانه انگلیسی‌ها برای جنگ نیز، نقض سندی 
بود که در سال 1853م ناصرالدین‌شاه امضا 
کرده بود. جنگ میان ایران و انگلستان آغاز شد 
و پس از چند ماه درگیری و تصرف بخش‌هایی از 
خاک ایران، مانند شهرهای خرمشهر و اهواز، در 
نهایت ناصرالدین شاه از آن شکست‌خورده بیرون 
آمد. پس از آن، مذاکراتی برای صلح آغاز شد 
که به عقد معاهده پاریس در فرانسه، بین ایران 
و انگلیس انجامید. بر اساس این قرارداد که به 
امضای فرخ خان امین‌الملک به عنوان نماینده 
دولت ایران رسید، هرات به طور کامل از ایران 
جدا شد و انگلیس اجــازه تأسیس کنسولگری 
را در شهرهای بزرگ کشورمان به دست آورد. 
مورخان، این قرارداد را مکمل عهدنامه گلستان 

و ترکمنچای می دانند.

جنایتکارهمه فن حریفی که در بیمارستان روانی مُرد 

آل کاپون؛ اسطوره تبهکاران ! 
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